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چکیده‌
از اواخــر قــرن 19 میــلادی مهاجــران عراقــی جامعــه ای را در ایــالات متحــده شــکل داده اند که بیشــتر بــه عنوان 
کثریت این جامعه غیرعرب و  بخشــی از دایاســپورای عرب-مسلمان در این کشور شناخته می شــود، حال آنکه ا
غیرمســلمان هســتند. دایاســپورای عراقی در ایالات متحده با وجود تاثیرگذاری مهم در سیاست خارجی دوران 
، از منظــر وضعیــت قومی-مذهبــی و نوع تاثیراتی که داشــته تا امروز ناشــناخته باقی مانــده و کمتر مورد  معاصــر
توجــه قرار گرفته اســت. پرســش اصلــی مقاله حاضر اینســت که تنــوع قومی-مذهبی عراقی ها چگونــه بر هویت 
دایاســپورایی آنهــا در کشــور میزبــان تاثیرگــذار بوده اســت؟ ما در پاســخ به این پرســش، با اتخاذ رویکــرد کیفی و 
همچنین با اســتفاده از روش روایت های تحلیلی نشــان داده ایم که تنوع قومی-مذهبی عراقی ها چگونه باعث 
شکل دهی به برداشت های متفاوت آنها از وطن و تنظیم روابط مهاجران با آنجا تحت تاثیر فضای کشور میزبان 
گرا بودن هویت اجزاء تشــکیل دهنده ی دایاســپورای عراقی در  شــده  اســت. مهمترین یافته مقاله را می توان وا

گردد.  که باعث شده آینده این جامعه مهاجرتی با چالش های جدی مواجه  امریکا دانست 
گان کلیــدی: دایاســپورای عراقــی، بازیگــران غیردولتــی روابط بین الملــل، دایاســپوراهای مقیم امریــکا، خاورمیانه،  واژ

سیاست خارجی امریکا.
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مقدمه‌
آغــاز مهاجرت هــای قابل توجــه از عراق به ایالات متحده امریکا را باید در ســال های پایانی قرن 
هجدهم میلادی جستجو کرد. از آن دوران تا امروز و در طول بیش از یک قرن، این مهاجرت ها 
باعث شکل گیری اقلیتی در ایالات متحده شده که در متون موجود از آن با تعابیر مختلف یاد 
، »دایاســپورای عراقی«1 اســت که با وجود تاثیرگذاری مهم در روابط  می کنند. یکی از این تعابیر
میــان کشــور میزبان خود با ســرزمین مادری تا امروز ناشــناخته باقی مانــده و کمتر مورد توجه 
قــرار گرفتــه اســت. ایــن همه در حالی اســت کــه بی ثباتی های چندین ســال گذشــته در عراق، 
جایــگاه مهاجــران در امریکا و آینده نســبتا مبهم روابط واشــنگتن-بغداد، وضعیت نامطمئنی 
برای جهت گیری های هویتی این گروه به وجود آورده اند. از منظر روابط بین الملل و مطالعات 
دایاســپورا، ایــن متغیّرها ســوالات متعددی در ذهــن ایجاد می کنند که بخشــی قابل توجهی از 

آنها پیرامون ابعاد هویتی این جامعه ی دایاسپورایی است. 
شــایان ذکر اســت که مفهوم دایاســپورا ابهاماتی دارد و نیازمند شفاف ســازی  اســت. بلحاظ 
واژه شناســی، دایاســپورا عبارتــي یونانــی اســت که از ترکیــب دو کلمۀ »دایا«2 و »ســپیرو«3 تشــکیل 
می شــود. دایــا به معنــای میــان، وســط یــا سراســر چیزی و اســپیرو بــه  مفهــوم از هم جدا کــردن یا 
کنده کردن است )Liddell and Scott, 1996: 148(. در یونان باستان لفظ دایاسپیرین4 به  پرا
که در آن میوه از درخت یا دانه از بوتۀ اصلی جدا می شــد. این  فرآیندی طبیعی اطلاق می گردید 
ک عجین بود، در ذات خود بازتولیــد و حیات دوباره ی جاندار را به  گرچــه بــا تفرق و انفکا فرآینــد ا
همراه داشت )Tölölyan, 1996: 10(. می توان دایاسپورا را مفهومی دانست که »جوامعی را گرد 
هم می آورد که نه یک ملت کامل هســتند، نه نژادی خاص، نه مذهبی معین و نه صرفاً گروهی از 
مردم که دلتنگ وطن شــده باشــند؛ با وجود این، تعلقات و قابلیت هایی دارند که آنها را مســتعد 

 .)Aikins and White, 2011: 10( »اثرگذاری بر ملت ها، نژادها، مذاهب و کشورها می کند
مردم دور از وطنی که در عین زندگی کردن و درهم آمیختگی با اهالی کشوری که میزبانی 
آنهــا را قبول کرده اســت، از یــک حریم هویتی تمایزبخش با بومیان و اصــرار بر حفظ این حریم 

1. Iraqi diaspora in the United States 

2. Dia

3. Spiro

4. Diaspeirein
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برخوردارنــد. ایــن اصــرار عــلاوه بر آنکه جــزء ذاتی و رکــن هویت بخــش دایاسپوراهاســت، آنها را 
از دیگــر گروه هایــی کــه تصمیــم به جــلای وطن می گیرنــد نیز تفکیــک می کند.1 به عنــوان مثال 
ک با دایاســپورا از حیــث ترک وطن،  در ادبیــات علمــی، مهاجــر2 کســی اســت که با وجود اشــترا
هیــچ گاه قصد بازگشــت به آنجا را ندارد و همزمان با ورود به کشــور میزبــان فعالانه درگیر فرآیند 
همانندســازی3 بــا محیــط جدیــد و فاصلــه گرفتن از هویت پیشــین خــود می شــود. در مقابل، 
گرچه با تلخی جدایی از ســرزمین مادری عجین اســت، اما  ترک وطن برای اعضای دایاســپورا ا
گَــرده از گُل، در ذات خود بازتولید و حیــات دوباره ای را بــر مبنای حفظ  همچــون جــدا شــدن 

هویت سابق و آرزوی بازگشت4 به  همراه دارد. 
از طــرف دیگــر هویت نیــز پدیده پیچیده ای اســت و همانطــور که برخی معتقد هســتند: 
 .)Mercer, 1990: 4( »گرفتــار بحــران شــده باشــد کــه   »زمانــی بــه مســئله تبدیــل می شــود 

بر این اســاس، پرســش اصلی که مقاله حاضر به آن پاســخ می دهد این اســت که تنوع قومی-
مذهبــی عراقی هــا چگونــه بر هویت دایاســپورایی آنها در کشــور میزبــان تاثیرگذار بوده اســت و 
ایــن هویــت چــه تاثیراتــی بر نوع رابطه آنها با کشــور مادری داشــته اســت؟ برای پاســخ بهتر به 
ایــن پرســش کلیــدی آن را بــه پرســش های فرعی تر تقســیم می کنیم تا از خلال پاســخ بــه آنها، 
پاسخ مناسب برای پرسش اصلی فراهم شود. نخستین سوال فرعی این است که سیر تاریخی 

مهاجرت عراقی ها به امریکا چگونه بوده و چه مولفه هایی را برجسته می سازد؟ 
اهمیــت طــرح پرســش مذکــور از ایــن جهــت اســت کــه صاحــب نظــران حــوزه مطالعــات 
کیدات صریحی بر این واقعیت دارند که تجربه های تاریخی مهاجران در بازتعریف  دایاســپورا تا
هویــت آنهــا از اهمیــت بالایی برخوردار هســتند. در واقع دلایلی که آنهــا را وادار کرده تا از وطن 
مهاجــرت کننــد می توانــد انگیزه هــای مهمــی برای نوع هویتی باشــد کــه در کشــور میزبان و در 
 Safran, 1991: 83-84; also Hall, 1990:( ارتبــاط بــا ســرزمین مــادری بازتعریــف می شــود

 .)222-227; also Clifford, 1994: 307-315

ســوال فرعی دیگری که می تواند یاری گر ما در پاســخ درســت به سوال اصلی باشد عبارت 

، مسافر و مواردی از این قبیل در اولویت قرار دارند. گردشگر ، تبعیدی، مقیم، پناهنده، پناهجو،  1 . مفاهیمی همچون مهاجر
2. Emigrant

3. Assimilation

4. Dream of return



۱7۸

۱4
00 

ان
ست

 زم
،)۶

ی ۸
یاپ

 )پ
ه ۲

مار
 ش

،۱۳
ره 

دو
ی، 

ملل
ن ال

 بی
ی و

اس
سی

ی 
ت ها

یاف
ره

مه 
لنا

فص

اســت از اینکــه تنــوع قومی و مذهبــی عراقی هــای مهاجر چگونه تحــت تاثیر جامعــه میزبان بر 
جهت گیری هــای هویتــی آنها اثرگذار بوده اســت؟ شــایان ذکر اســت که ایــالات متحده ذاتا یک 
جامعــه چندفرهنگــی به شــمار می آید که اساســا پیدایش آن با مهاجرت عجین شــده و از این 
روســت کــه عواملــی همچون نژاد، مذهب، طبقه و ســابقه تاریخی تاثیــرات تعیین کننده ای در 
 .)Brah, 1996: 182-183( تعریف جایگاه فردی و اجتماعی افراد و گروه های مقیم آنجا دارند
ایــن چارچــوب نظــری به ما کمــک می کند برداشــت عمیق تــری از هویت جوامع دایاســپورایی 

کنیم.  مقیم امریکا به طور کل و دایاسپورای عراقی به طور خاص کسب 
بــه لحــاظ روش شناســی، این مقاله بر رویکرد کیفی1 اســتوار شــده که »بیشــتر به آن دســته 
کتشــافی بهــا می دهــد کــه محصــول درگیری هــای ذهنــی پژوهشــگر بــا موضــوع  از یافته هــای ا
پژوهــش هســتند و هــدف از بکارگیــری این رویکرد رســیدن به درکــی عمیق تر از برداشــت های 
ســطحی اســت« )Queen University Belfast, 2017(. برخلاف رویکرد کمّی که غالبا مبتنی 
بر مقایســه  های توصیفی-تحلیلی پژوهشــگر از داده های آماری با هدف تعمیم بخشــی نتایج 
پژوهش هستند، در پژوهش های کیفی هدف ارائه تحلیل هایی است که تبیین کننده مفاهیم، 
توضیــح دهنــده ارتباط پدیده ها با همدیگر و نیز روشــن کننده منطق پنهان در ورای واقعیات 
موجــود هســتند. در نتیجه پژوهشــگری که رویکرد کیفی را انتخــاب می کند ضمن بهره بردن از 
آمارها و دســته بندی های موجود، عمده تلاش خود را معطوف کشــف چیســتی و چرایی وقوع 
گاهی کمتری نســبت به  رویدادها و تاثیرات آنها می نماید. رویدادها و پدیده هایی که معمولا آ

 .)Denzin & Lincoln, 2005: 4-7( آنها وجود دارد
با توجه به فقدان داده های مرتبط با مورد مطالعاتی مورد نظر در منابع فارســی از یکســو 
، منابع انگلیســی منتشــر  و در نظــر گرفتــن محیــط میزبــان این جامعه مهاجرتی از ســوی دیگر
شــده مرجع اصلی گردآوری داده ها قرار گرفته اند. دسترســی به این داده ها از طریق بکارگیری 
تکنیک  هــای دو گانــه ی مــرور ادبیــات تحقیــق و مطالعه  ی کتابخانه ای محقق شــده اســت. در 
خصــوص بعــد دیگر روش شناســی پژوهش یا روش تحلیل داده های گردآوری شــده، با عنایت 
بــه منحصــر به فــرد بودن مــورد مطالعاتی و نیــز محدودیت منابــع، روش روایت هــای تحلیلی2 

برگزیده شد. 

1. Qualitative research approach

2. Analytical narratives 
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ایــن پژوهش روایی اســت زیرا به روایت ها، اظهــار نظرها و بافتار1 توجه دقیقی دارد و در عین 
حال تحلیلی است چون رگه های شفاف و رسمی استدلال را استخراج می کند تا فرآیند بیان پدیده 
و تفســیر آن را تســهیل نماید. محققینی که از این رویکرد بهره می برند با مطالعه  ی اسناد، مراجعه 
بــه آرشــیوها، انجام مصاحبه و نقشــه برداری از منابع دســته دوّم کوشــش می کنند تــا اولویت های 
بازیگران، برداشت های شخصی آنها، ارزیابی هایشان از موارد جایگزین، فرآیند تحلیل اطلاعاتی که 
انجام می دهند، راهبردهایی که اتخاذ می کنند و محدودیت هایی که با آن رو به رو هستند را فهم 
کنند. آنها بیشــتر از آنکه به دنبال قرار دادن یافته های خود ذیل الگوهای متداول باشــند، در پی 

 .)Bates et al, 1998: 10( که آنها را خلق می کنند کشف و فهم مکانیسم هایی هستند 
بــا ایــن مقدمــات و بعد از مرور مختصــری از تاریخچه ی حضور و اســکان مهاجران عراقی 
در ایالات متحده تلاش می شــود تا تاثیرات تنوع قومی-مذهبی آنها در محیط جامعه میزبان 
بــا دقــت بیشــتری مــورد کنکاش قــرار بگیرد. ایــن کار کمــک می کند تــا تاثیراتی که ایــن تنوع بر 
شــکل گیری دینامیز هــای درونــی جامعــه ی عراقی هــای مقیم امریکا داشــته اســت شناســایی 

شوند. 

‌ایالات‌متحده‌ ‌عراقی‌ها‌در تاریخچه‌ی‌حضور
بــرای آشــنایی بــا پیشــینه ی حضــور عراقی هــا در امریــکا بایــد ایــن موضــوع را در ارتبــاط بــا حضــور 
عر ب هــای مســیحی و مســلمانان فهم کرد که هــردوی آنها از حوزه های جدید تحقیقاتی به شــمار 
می روند. تحقیقات نیانگ ســلیمان حکایت گر این اســت که حضور مســلمانان در قارّه ی امریکا به 
دوران پیــش از کریســتوف کلمــب بازمی گردد و ریشــه در دوره ای دارد که امپراتــوری جوان عثمانی 
بــه دنبــال توســعه قلمــرو خود بوده اســت )Sulayman, 1997(. بــا وجود این، نخســتین باری که 
در اســناد رســمی امریکا صراحتا از اســلام و مســلمانان ســخن به میان آمده، به ســال 1805 مربوط 
می شــود. در ایــن ســال رئیــس جمهور وقــت ایالات متحــده – توماس جفرســون – در کاخ ســفید 
 ، پذیرایــی یــک مهمــان بلند پایــه از جهان اســلام بوده و بــه احتــرام روزه داری ایشــان در آن دیدار
ضیافت شام را تا بعد از غروب آفتاب به تاخیر انداخته است )The White House, 2012(. تقریبا 
ک امریکا آغاز شد و تا امروز ادامه داشته اند.  نود سال بعد نخستین مهاجرت ها از عراق به خا

1. context
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‌)۱97۰‌ موج‌اول‌)پیش‌از
مطابق قدیمی ترین موارد ثبت شــده، شــروع مهاجرت های دســته جمعیِ عرب ها به امریکا مربوط 
می شود به دهه های پایانی قرن نوزدهم میلادی است که گروه های مختلفی از عرب های مسلمانان 
و غیرمسلمان عمدتا از مناطقی که امروز با نام های سوریه، لبنان و عراق شناخته می شوند به امریکا 
گو و دیترویت  مهاجرت کرده اند )Haddad, 2001 و همچنین: Moore, 1995(. دو کلانشــهر شــیکا
در شمال ایالات متحده نخستین کانون های گردهمایی این گروه ها بودند. بیشتر مهاجران را مردان 
جوانی تشکیل می دادند که در جستجوی کسب و کار، رنج دوری از وطن و خانواده را به جان خریده 

 .)Abraham, et al, 2011: 113( و فرسنگ ها راه طی  می کردند تا خود را به این سرزمین برسانند
با گذر زمان و توســعه شــبکه ارتباطاتی در محیط میزبان و شکل گیری جامعه ای متشکل 
، میل به مهاجرت در میان نزدیکان و آشــنایان  از عرب هــای مقیــم امریکا در این دو کلان شــهر
ایــن گروه ها نیز بیشــتر می شــد. در این میان بی ثباتی های قبل و بعــد از جنگ جهانی اوّل که 
منجر به چندپاره شدن سرزمین های امپراتوری عثمانی شدند نیز مزید بر علت گردیده و موج 
نخســت مهاجرت ها را از عراق و کشــورهای همســایه به امریکا بیشــتر کرد. حضور بیش از چهار 
نســل از عرب های-امریکایی در دو شــهر نامبرده گواهی بر قدمت ســکونت آنها در این کشــور 

 .)Howel and Shryoch, 2003: 445; see also: Takim, 2002: 218-232( است
بــه لحــاظ مذهبــی، ایــن جامعــه دایاســپورایی به دو بخش مســیحی و مســلمان تقســیم 
می شــود. جالــب اینجاســت، علی رغم اینکه مســیحیان کمتــر از پنج درصــد کل جمعیت جهان 
عــرب را تشــکیل می دهند، عرب های مســیحی مقیــم امریکا بالغ بر پنجاه درصــد جامعه عرب-

امریکایی را به خود اختصاص داده اند که در بافتار مذهبی ایالات متحده، زیرشاخه مسیحیت 
کاتولیک محســوب می شوند )Salari, 2002: 582-3(. در ایالات میشیگان عرب های مسیحی 
کن دیِربُرن هستند و غالبا  کن اند، در حالی که مسلمانان بیشتر سا عمدتا در شهر دیترویت سا
از لبنان، یمن، عراق و فلسطین کوچ کرده اند )Howel and Shryoch, 2003: 447(. به همین 
کثرا متعلق  که ا تناسب، بالغ بر نیمی از عراقی های مقیم ایالات متحده نیز مسیحیانی هستند 
 .)Salari, 2002; also: Orfalea, 2003: 192( به استان نینوا و حومه شهر موصل می باشند
تغییــر قانــون مهاجــرت امریــکا در ســال 1965 کــه در آن اولویت بیشــتری بــه پذیرش مهاجــران ماهر1 و 

1. Skillful migrants 
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مهاجرت های خانوادگی داده می شد، جذابیّت بیشتری برای آن دسته از عراقی هایی ایجاد کرد که به لحاظ 
مالی و یا از نظر سطح تحصیلات شرایط مشابه گروه های قبلی داشتند ولی به هر دلیل نخواسته بودند از کشور 
خارج شوند. این میل به مهاجرت با روی کار آمدن حزب بعث و انجام دو کودتای خشن در سال های 1963 
و 1968 و تداوم ســرکوب مخالفان تقویت شــد. این تحولات افق های امیدبخش برای اصلاح اوضاع را بیش از 

پیش تیره و تار کردند. شارکی حداد این وضعیت را در سال های دهه 1970 اینگونه توصیف کرده است: 
در این دوره مهاجرت برای کســانی که بســتگان نزدیک شــان شهروند امریکا بودند نسبتا 
راحت تر از قبل شده بود بطوری که ظرف شش ماه مجوزهای ورود به ایالات متحده برای آنها 
گر اعضــای خانواده ای می توانســتند صد هزار دلار یا بیشــتر با خود  صــادر می شــد، بخصــوص ا

 .)Haddad, 2000: 206( برای سرمایه گذاری بیاورند

موج‌دوّم‌)۲۰۰۳-۱97۰(
تحقیقات نشــان می دهند تا قبل از دهه ی 1990 کشــورهای همســایه اصلی ترین مقصد عراقی هایی 
بودند که به هر دلیل وطن خود را ترک می کردند. اما این قائده با مداخله متغیرهایی از جنس نقش 
آفرینی مهاجران با ســابقه و ورود ســازمان ملل آرام آرام دستخوش تغییراتی شــد. به طوری که در بازه 
زمانی میان سال های 1970 تا 1990 گرو ه های جمعیتی بزرگی از کردهای آواره ی عراقی به عنوان پناهجو 
مجوز ورود و اســکان در ایالات متحده را دریافت کردند. از آن دوران تا امروز دو شــهر نشــویل1 و ســن 
 .)Natali, 2007: 200( سکونت گاه های اصلی کردهای مقیم امریکا بوده اند )دیه گو2 )در ایالت کالیفرنیا
جنایت هــای صــدام و رژیم دیکتاتور بعثی بــه عنوان اصلی ترین عامــل انگیزه بخش برای 
مهاجــرت از عــراق همچنــان ادامه داشــت. با وجود این، دهه 1990 نســبت به تمام ســال های 
ک تری را تجربه کرد. در این مقطع یکسری رویدادها از جمله جنگ  پیش از آن وضعیت اسفنا
نخســت امریکا و عراق بر ســر اشغال کویت، سرکوب بی رحمانه ی شورش سراسری 1991 توسط 
رژیــم و بــا چــراغ ســبز امریکا3 کــه به انتفاضه شــعبانیه مشــهور اســت، وضع تحریم های شــدید 

1.  مرکز ایالات تنسی
کالیفرنیا  2. یکی از شهرهای ایالت 

که از اساتید برجسته حوزه سیاست های خاورمیانه ای آمریکاست تاثیر این اقدام واشینگتن را بسیار منفی ارزیابی  کول  3. جان 
کنید به: کرده و معتقد است مردم عراق هیچوقت آمریکا را به خاطر این خیانت نخواهند بخشید. برای مطالعه بیشتر رجوع 

Juan Cole, “The United States and Shi’ite Religious Factions in Post-Ba’thist Iraq”, Middle East Journal, 

Vol. 57, No. 4 (Autumn, 2003), 549.
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بین المللی علیه این کشــور و در نهایت جابه جایی های اجباری1 شــیعیان عرب، هم به لحاظ 
کیفــی و هــم از نظر مقصد نهایی مهاجــران، تغییرات قابل توجهی را بر الگوی مهاجرت از عراق 

 .)Chatelard, 2009( تحمیل نمود
انتقال هزاران پناهجوی مســتقر در کمپ های عربســتان با پیگیری های نهادهای حقوق 
بشــری ســازمان ملــل به ایــالات متحده در ســال 1992 به نوعــی نقطه عطف ایــن تغییرات بود. 
عراقی هــای جدیــدی کــه می آمدند به عنــوان پناهجو پذیرفته می شــدند و در واقع هم از حیث 
تجربــه مهاجرتــی و هــم از نظر نــوع تلفیق با جامعــه ی میزبان، موارد منحصر به فردی به شــمار 
می آمدنــد. آنهــا بــا هموطنــان خــود که پیشــتر از 1970 بــه امریکا آمــده  بودند تفاوت هــای قابل 
توجهــی داشــتند. گروه های قبلــی عمدتا از اقلیت های غیر مســلمان عراق بودند یا مســلمانان 
تحصیلکــرده ی دانشــگاهی، صاحبان ســرمایه، تخصص و مهارت به شــمار می آمدند که عموما 
بــه طبقــات بالای جامعه تعلق داشــتند و با اراده قبلی امریکا را بــرای ادامه زندگی انتخاب کرده 
بودنــد، در حالــی که گروه های جدید غالبا از طبقات متوســط و ضعیف جامعه بودند که بیشــتر 
خاســتگاه روســتایی داشــتند و از ترس کشــتارهای دســته جمعی ارتش بعثی کشورشــان را ترک 
کن شده بودند. از نظر تحصیلات  کرده و در کمپ های پناهندگی ســازمان ملل در عربســتان سا
و آشنایی با زبان انگلیسی نیز گروه دوّم در حدی نبودند که حتی بتوانند نیازهای ابتدایی خود 
را در جامعه امریکا تامین نمایند. در عین حال هویت عراقی در میان گروه اخیر – بویژه در میان 
 .)Walbridge and Aziz, 2000: 321-342( عرب های شیعه - قوی تر از مهاجران قبلی بود

موج‌سوم‌)‌۲۰۰۳به‌بعد(
بــا حملــه امریــکا بــه عراق در ســال 2003 و ســرنگونی رژیم بعثی، این کشــور وارد مرحلــه جدیدی از 
ناآرامــی و بی ثباتــی گردیــد و همــان نظــم و امنیــت حداقلــی هــم که تــا قبــل از آن برقرار بــود نیز به 
محاق رفت. آمارها نشان دهنده ی جهش حیرت آور پدیده های مخربی مانند تروریزم، آدم ربایی، 
فرقه گرایــی و فســاد در عــراق پــس از صدام هســتند. ظرف این ســال ها، بالغ بر 288 هــزار نفر جان 
 .)Iraq Body Count, 2019( خــود را در اثــر اعمــال خشــونت های غیرقانونــی از دســت داده انــد
همچنیــن نزدیــک بــه دو میلیون نفر در اثر ناامنــی و بی ثباتی مجبور به ترک ســکونتگاه و کوچ 

1. Forced internal displacement 
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بــه شــهرها و مناطــق دیگر شــده اند در حالی که نزدیــک به هفت میلیــون نفر نیازمنــد دریافت 
 .)UNOCHA, 2019( کمک های فوری بشردوستانه هستند

مجموعه ی این عوامل و شرایط، بیش از پیش امید به اصلاح اوضاع در آینده را تضعیف 
می کننــد. بــر همین اســاس اســت که در این ســال ها شــاهد خروج تعــداد زیــادی از عراقی ها از 
گــر پیش تــر از این عمدتــا طبقات متوســط به  کشورشــان هســتیم. نکتــه مهــم اینجاســت کــه ا
بــالا و اقلیت هــای مذهبــی اقدام بــه مهاجرت می کردند در ســال های اخیــر از طبقات مختلف 
گون، درگیر خروج از وطن شده اند. نکته مهم بعد این است که مقصد  اقتصادی و مذاهب گونا
بیشــتر مهاجرت هــا در موج های اول و دوّم، کشــورهای مســلمان همســایه بوده انــد به طوری 
کــه ایران، ســوریه و ترکیه همواره تجربه ی میزبانی طولانی مــدت از جمعیت های بزرگی آوارگان 
عراقــی را داشــته اند )Sassoon, 2010; also: Rajqee, 2000(، امــا از اواخر دهه 1990 به بعد 
آرام آرام جهت گیری مهاجرت ها به سوی کشورهای غربی بویژه بریتانیا، سوئد و ایالات متحده 

 .)IOM, 2013, 17( کرده است تمایل پیدا 

نمودار ۱. رشد جمعیت مهاجران عراقی در امریکا )۲۰۱۸-۱9۸۰(۱

1. Migration Policy Institute, “US Immigration Population by Country of Brith 1980-2018”, at: http://

www.migrationpolicy.org/programs/data-hub/charts/immigrants-countries-birth-over-time?width=1000&

height=850&iframe=true (03 Dec 2020).
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روی هــم رفتــه در ســال های میــان 2003 تــا 2018 با وجود آوارگــی چند میلیونــی عراقی ها تنها 
ک ایالات متحده را دریافت نمودند که عموما  رقمی حدود هشتاد هزار نفر مجوز ورود قانونی به خا
 US Citizenship and Immigration Services,( در قالب پناهجو و عمدتا از غیرمسلمانان بودند
also: Sassoon, 2010; also: List Project to Re-settle Iraqi Allies, 2013 ;2016(. بــه 

طور خلاصه، موج ســوم به شــدت از فضای اشــغال گری ســرزمین مادری توســط کشور میزبان 
تاثیــر پذیرفتــه و افت و خیز های زیادی را از ســر گذرانده اســت. این دوره کــه بیش از هرچیز با 
جابجایی های گســترده  و اجباری عراقی ها از خانه و کاشــانه خود عجین شــده با شاخص های 
دیگری همچون مســئولیت ناپذیری مقامات واشــنگتن در پذیرش پناهجویان، تعریف ویزای 
ویــژه  برای مزدورانی که بــا نیروهای امریکایی همکاری می کردنــد و همچنین صدور مجوزهای 

معنادار برای ورود مسیحیان عراقی نیز شناخته می شود. 

تحلیل‌ابعاد‌قومی‌و‌مذهبی‌دایاسپورای‌عراقی-امریکایی
بخش‌مسیحی‌دایاسپورا‌و‌ارتباط‌با‌وطن

کلدانی-آشــوری" را بــه عنــوان مفهومی بــرای معرفی جنبــه ی قومیتی- گــر واژه ی نوپدیــد " ا
مذهبی مســیحیان عراقی به رســمیت بشناسیم،1 تا دهه 1990 این گروه قومی بعد از عرب ها 
و کردهــا در جایگاه ســوم جمعیتــی بوده اند. ترکمن ها که یکی دیگــر از قومیت های عراقی به 
شــمار می رونــد، تــا آن مقطع در رتبه ی چهارم قرار داشــته اند. مطابق سرشــماری ملّی ســال 
 1987، تقریبــا 9% از جمعیــت شــانزده و نیــم میلیــون نفــری عراق به عیســویان تعلق داشــته 
است )Iraq Central Statistical Organization, 2020( حال آنکه در سال های اخیر و با وجود 
رشــد صد درصدی جمعیت این کشــور شــاهد سقوط شدید نســبت جمعیتی مسیحیان به کمتر از 
1/5 % )یک و نیم( از جمعیت ملّی هســتیم )و همچنین: UNHCR, Economist, 2014(. افزون 
بــر اینهــا، گزارش های ســازمان ملل گویای این هســتند که بیــش از 30 % پناهجویــان عراقی در 
جهان را غیرمســلمان آواره شــده از این کشــور تشــکیل می دهند )Taneja, 2007(. در واقع، با 

1. واقعیت این است که این مفهوم مورد مناقشه  است و حتی برخی مسیحیان )بخصوص ارامنه( نسبت به کاربرد آن موضع منفی دارند 
با وجود این، برخی صاحب نظران در آثار خود از آن استفاده کرده اند و در اسناد ملی دولت عراق نیز به کار برده شده است. رجوع شود 
 Michael, John MD. “The ChaldoAssyrian Cause in Iraq: Implication for Maronites”, Assyrian International :به

.)News Agency, 16 Jul 2004, at: http://www.aina.org/articles/namjm.htm (08 Sep 2019
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وجود ســیر نزولی جمعیت این اقلیت قومی-مذهبی در کشــورمادری، شــاهد رشد قابل توجه 
شمار آنها در دیگر کشورها هستیم. 

مطابق گزارش های منتشــر شــده، بالغ بر پنجاه درصد دایاسپورای عراقی-امریکایی متعلق به 
مهاجران مســیحی اســت که در دوره های مختلف ســرزمین مادری خود را ترک کرده  و در شــهرهای 
 .)Orfalea, 2003: 191-5 :و همچنین Abraham, 2000( کن شــده اند مختلف ایالات متحده ســا
ســوالی کــه در اینجــا مطــرح می شــود و از اهمیــت بالایی نیــز برخوردار اســت اینکــه روابط این 
بخــش از دایاســپورا با کشــور مادری خود چگونه اســت آنهــم در وضعیتی کــه عواملی همچون 

قومیت، مذهب و تحولات تاریخی در شکل گیری این روابط تاثیرات انکار ناپذیری دارند. 
در پاسخ باید به دو نکته توجه داشت. نخست، مسیحیان عراقی که شامل کلدانی ها، آشوری ها 
و ارمنی هــا هســتند با زبان ســیرانی تکلم می کنند1 کــه از دیگر زبان هــای رایج در عــراق مانند عربی و 
کردی متفاوت است )Nabeel and Shryock, 2000: 128 و همچنین؛ Hanish, 2008, 32(. دوم 
کات فــراوان، فرهنــگ عمومی آنها بــا فرهنگ غالب در عــراق تفاوت های  اینکــه بــا وجود اشــترا
غیرقابــل انــکاری دارد و عمیقــا با آیین های مذهبی عجین شــده اســت )Michael, 2004(. از 
منظــر راهبــردی، ایــن عوامل در زمره ی مواردی هســتند که چــه در کوتاه مــدت و چه در بلند 
 ، کننــده ای دارنــد و بخصــوص در تحلیــل محیطــی،2 تعریــف چشــم انداز مــدت اثــرات تعییــن 
کثریت  بازتعریــف و بازنمایــی3 هویت فردی-جمعی موثر هســتند. تحقیقات نشــان می دهند ا
مســیحیان عراقــی کــه در امریکا زندگــی می کنند نه ارتباط روزانه و پیوســته ای با کشــور مادری 
خــود دارنــد و نــه حتــی به طور منظــم به آنجا ســفر می کنند بلکه هویــت آنها در ارتبــاط با آنجا 
، برســاخته ی از عراقی اســت که در فضــای امریکایی4 به مخاطبان شناســانده   بیــش از هرچیــز

می شــود )Hanoosh, 2011: 126-150(. عمده ترین شــاخص هایی کــه این جامعه مهاجرتی 
 : خود را بر اساس آنها برای جامعه میزبان معرفی می کنند عبارتند از

1. نوادگان قومی که بنیان گذار نخســتین تمدن بشری در جهان هستند و سابقه تاریخی 
آنها به هزاران سال پیش از ظهور مسیحیت باز می گردد. 

که زیرشاخه ای از زبان آرامی محسوب می شود.  1. زبان سیرانی 
2. Contextual analysis 

3. Representation 

4. American context 
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2.  بــا زبان آرامی ســخن می کنند؛ زبانی که حضرت عیســی )ع( هــم با آن تکلم می فرموده 
است. 

کاتولیک های متدیّن و معتقدی هستند.   .3
4. بــه کارهــای ســخت تن می دهنــد و در زمــره ی مهاجرانی هســتند که کســب و کارهای 

کرده اند.  موفقی در امریکا راه اندازی 
5. خانواده محور هســتند و به پیوندهای اجتماعی جامعه ی دایاســپورایی خود اهمیت 

 .)Hanoosh, 2011: 127( می دهند
بــا در نظــر داشــتن عناصر فــوق، این واقعیت عیان می شــود کــه دولت-ملت عــراق برای 
بخــش بزرگی از جامعه دایاســپورایی مقیــم امریکا جایگاه تعیین کننــده ای نه در تعریف هویت 
، کشــور مادری فاقد نقش محوری یا وحدت بخش  و نــه در بازنمایــی آن ندارد. به عبارت دیگر
کثریــت مهاجــران عراقــی اســت که به امریــکا وارد  در فرایندهــای بازتعریــف و بازنمایــی هویــت ا
شــده اند. بر اســاس شــواهد و قراین موجود، می توان گفت که درک این مهاجران از وطن خود 
بیشــتر تاریخی-فرهنگی اســت تا سیاســی-اجتماعی. آنچه مســلم اســت اینکه هرکدام از این 
برداشــت ها نظام بخش الگوهای خاص خودشــان در تعریف و حفظ ارتباط میان دایاســپورا با 

وطن هستند. 

بخش‌مسلمان‌دایاسپورا‌
در بافتــار جامعــه ی امریــکا، عراقی هــای مســلمان کــه غالبا عرب یا کرد هســتند چه در نســبت 
بــا جامعــه ی میزبان و چه نســبت به کلیت جامعه ی دایاســپورای عراقی جایگاهی حاشــیه ای 
دارند. آنها از یکسو در جامعه میزبان بر اساس شاخص هایی همچون نژاد و مذهب به حاشیه 
کثریــت با اروپایی تبارهای مســیحی اســت – و از ســوی دیگر در نســبت با  می رونــد - چــرا کــه ا
کثریت می افتند که توضیحات  جامعه ی دایاسپورایی خود نیز با شاخص قومیت و مذهب از ا
آن پیشــتر ارائه شــد. پارامتر دیگری که بخش مســلمان دایاســپورا را از بخش غیرمســلمان آن 
متفاوت می کند در تجربه ی مهاجرت از وطن و نوع ورود هر کدام به کشور میزبان ریشه دارد. 
اقلیت مســلمان غالبا با عناوینی همچون پناهجو1 یا پناهنده ی سیاســی2 مجوز ورود و اقامت 

1. Refugee 

2. Asylum seeker 
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کثریت غیرمســلمان– بخصوص تــا پیش از  ک امریــکا را دریافــت کرده انــد، در حالــی که ا در خــا
، ویزای تحصیلی، یا در قالب الحــاق به خانواده1 اجازه ورود  2003 – از طریــق مجــوز قانونــی کار

 .)Sassoon, 2010( و اقامت خود را کسب نموده اند
این نه تنها به معنای تفاوت دو گروه در تجربه ای اســت که از ترک وطن خود دارند بلکه 
تا حدود زیادی گویای وضعیت اجتماعی، موقعیت اقتصادی و تفاوت شبکه مهاجرتی آنها در 
کشــور میزبــان نیــز می باشــد )Chatelard, 2009: 10-15(. به عنوان مثال، برخــی از محققان 
گــزارش کرده انــد گروه هــای قدیمی تر که از تمکن مالی بالایی برخــودار بوده اند از همان ابتدا با 
کن  اختیار خود و عمدتا در مناطق مرفه نشــین ویرجینیای شــمالی و واشــنگتن دی-ســی سا
شــده اند، در حالی که گروه های متاخرتر که غالبا از طبقات متوســط و ضعیف عراق بوده اند به 
دســتور دولت فدرال در مناطق متوســط و پایین شهرهایی همچون دیِربُرن و نَشویل سکونت 

 .)Kayyali, 2005, 101( داده شده اند
افزون بر اینها، صاحب نظران تصریح کرده اند که گروه های اخیر حس قوی تری از عراقی بودن 
 .)Cappucci, 2014 :و همچنینWalbridge, 2000 ( گروه های قدیمی بروز می دهند را نسبت به 
نویســنده ی کتاب شــیعه گری در امریکا2 از عبارت زیر برای توصیف مســلمانان عراقی استفاده 
می کنــد: »بســیاری از ایــن عراقی هــا از مفهــوم تبعیــدی بــرای توصیف وضعیت شــان در کشــور 
میزبــان اســتفاده می کننــد. مفهومی کــه انتقال دهنــده ی تمایلی قوی برای بازگشــت به وطن 
اســت« )Takim, 2009: 25(. ایــن شــیوه ی بازتعریــف هویتــی و نیز الگوهــای بازنمایی مبتنی 
بر آن با آنچه درباره ی بخش غیرمســلمان دایاســپورای عراقی مقیم امریکا گزارش شــده اســت 
گرایانه در  تفاوتــی قابــل توجه دارد. به نظر می رســد این وضعیــت حکایت گر نوعی دینامیــزم وا

گریز از مرکز را تقویت نماید.  که در آینده می تواند اثرات  درون دایاسپورا است 

‌دایاسپورا‌ آن‌بر گرایانه‌و‌تاثیرات‌ تبیین‌دینامیزم‌وا
همانطور که پیشــتر اشــاره شــد، مسیحیان عراق متشــکل از ســه طایفه اصلی کلدانی، آشوری 
و ارمنــی هســتند. بــا وجود مباحثات زیادی که پیرامون هم ریشــه یا متفــاوت بودن آنها وجود 

که یکی از اعضای خانواده مجوز اقامت در آمریکا را کسب کند و سپس برای بستگان درجه ی یک خود درخواست مجوز  1. حالتی 
 .)family reunification( نماید

2. Shi’ism In America, by: Liyakat Nathani Takim, (New York: New York University Press, 2009). 
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کات شــان بــه مراتب پررنگ تــر از افتراق های موجود اســت.  دارد، واقعیــت ایــن اســت که اشترا
آنها از نظر نژادِ ســامی، مذهبِ مســیحی و زبانِ ســریانی با هم مشــترک هســتند و قرنهاست که 
آیین هــای زیــادی را بــه جا می آورند که یا دقیقا مشــابه یکدیگرند یا شــباهت های زیادی با هم 
دارند )Hanish, 2008: 32-35(. با وجود این، هویت های ســه گانه و مســتقل کلدانی، آشوری 
و ارمنی در عراق کاملا زنده اند و به رسمیت شناخته می شوند. بر اساس تخمین های موجود، 
تناســب جمعیتی آنها در عراق به این صورت اســت که حدود دو ســوم به کلدانی ها تعلق دارد 
و از یک سوم باقی مانده نیز دو سوم سهم آشوری هاست و کمتر از یک سوم آخر نیز به ارامنه 
اختصاص پیدا می کند. در واقع ارمنی های عراق جمعیت بسیار کمتری از دو گروه دیگر دارند 
 Declaration of the Chaldean Bishops on the Role of Chaldeans in the New(

 .)Iraq, 03 Sep 2003

وقتــی از منظــر دایاســپورایی موضــوع را مــورد بررســی و ارزیابی قــرار دهیم نــکات در خور 
توجهــی حاصــل خواهنــد شــد. ترکیب و نســبت جمعیتی مســیحیان عراقــی در کشــور میزبان 
کثریــت غالب هســتند. در امریکا  متفــاوت از کشــور مــادری اســت؛ جایی کــه کلدانی هــا در آن ا
حــدود نیمی از مســیحیان عراقی به آشــوری ها اختصاص دارد و تقریبا بــا کلدانی ها از این نظر 
برابرنــد. در اینجــا هم با وجود عناصر مشــترک زیــاد، اختلاف هایی وجود دارد کــه توجه به آنها 
برای رســیدن به درک بهتری از هویت دایاســپورایی ضروری به نظر می رســد. از منظر تاریخی، 
غالب آشــوری های عراق، بومیان اصیل این ســرزمین محسوب نمی شوند. این موضوع توسط 
محققانی که سابقه تاریخی، الگوهای فرهنگی و اسلوب های رفتاری مسیحیان عراقی را بررسی 
کرده انــد نیــز گــزارش شــده اســت )Donabed, 2010: 41-65 و همچنیــن: Bazzi, 1991(. در 
گرچه ســابقه ســکونت آنها در خاورمیانه به هزاران ســال باز می گردد، اما به گواه شواهد  واقع، ا
مختلف، سکونت گاه سنتّی آنها عمدتا در محدوده ی جنوب و جنوب شرق ترکیه امروزی بوده 

است. 
تا پیش از ســقوط عثمانی، موانعی همچون کوهســتان های مرتفع و ملاحظات سیاســی 
باعــث تعامــل حداقلــی آنهــا با عراقی ها می شــد تا اینکــه در همیــن دوران و با تحریــک بریتانیا، 
بیشــتر بزرگان طوایف و رهبران جامعه آشــوری علیه امپراتوری روبه زوال ترک ها ســر به شورش 
گذاشتند. طولی نکشید تا شورشی که با امید کسب استقلال به پشتوانه ی حمایت انگلیسی ها 
آغاز شــده بود توســط ترک ها ســرکوب شود و در پی آن بیشتر آشــوری ها به سمت عراق و ایران 
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کوچ کردند )Donabed, 2010: 58(. آوارگان آشوری در عراق که آن روزها تحت اشغال نیروهای 
بریتانیایی بود عمدتا در مناطقی پیرامون بغداد و بعقوبه ســکونت داده شــدند و در تمام این 
ســال ها تقریبا هیچکس به ترکیه باز نگشــته است )Austin, 2006: 7-15(. با این توضیحات، 

گفتن از غیربومی بودن آشوری ها قابل فهم تر بنظر می رسد.  سخن 
، کلدانی هــای عراق روایت کامــلا متفاوتی دارند. آنها هزاران ســال اســت که  در طــرف دیگــر
کــز جمعیتی خاص خودشــان را دارند.  در مناطــق مختلــف شــمال، مرکز و جنوب این کشــور مرا
کم تریــن کانون اقامتی کلدانی های عراق در اســتان نینــوا - پیرامون موصل - قرار دارد. این  مترا
کندگی نسبتا گسترده آنها در سرزمین مادری باعث شده تا میان کلدانی ها و  تاریخچه در کنار پرا
دیگر اقوام بومی عراقی رابطه ای به مراتب نزدیک تر نسبت به آشوری ها شکل بگیرد به طوری که 
کسی نمی تواند آنها را جزئی اصیل از جامعه چند قومی و چند فرهنگی عراق به شمار نیاورد. به 
، آنها همیشه عراقی به شمار می آمده اند. انعکاس این واقعیت را می توان به روشنی  عبارت دیگر
در مواضعــی کــه بــزرگان ایــن اقلیــت قومی-مذهبــی بخصــوص در تاریخ معاصــر اتخــاذ کرده اند 
مشاهد نمود. آنها همواره علیه نیروهای تهدید کننده ی ثبات و امنیت عراق - همچون دوره ی 
اشــغال کشــور توســط بریتانیا و نیــز ظهور داعش - کوشــیده اند ضمــن اعلام همبســتگی با دیگر 
اجــزاء جامعــه عراقــی در عمــل از تمامیــت ارضــی و هویت عراقی دفــاع کنند، چیزی کــه در میان 

 .)Al-Rasheed, 1994: 199-205 :و همچنین ,Salloum, 2015( آشوری ها کمرنگ تر است
جامعــه ی مســیحیان عراقــی مقیــم امریــکا معمــولا تحــت تاثیــر مجموعــه ای از عوامــل، 
عملکردی هم گرا از خود نشــان می دهند که عمدتا شــامل عملکردهای آنها در تعامل با دولت 
و جامعه ی میزبان شان است. به عنوان مثال، تا اوایل دهه 1990 و در دوره ای که بخش بزرگی 
از آوارگان عراقــی در جهــان –بــا محوریــت عراقی های مســلمان مقیم ایــران و اروپا- تلاش های 
گســترده ای علیــه رژیــم بعثــی داشــتند تقریبــا هیــچ اقــدام در خــور توجهــی از ســوی عراقــی-
کثریت  امریکایی هــا گزارش نشــده اســت. احتمالا بخشــی از این وضعیت را باید به اثــر اقلیت-ا
میــان دایاســپورا و وطــن خــود مرتبــط دانســت به ایــن معنی کــه هرگونــه اقدامی از ســوی این 
بخش علیه صدام و حکومت او می توانست موقعیت اقلیتی هم کشیان آنها را در عراق به خطر 

گردد.  انداخته و موجب اعمال فشار علیه آنها 
در عین حال، همسویی با دولت میزبان و تبعیت از سیاست خارجی واشنگتن که در آن 
ســال ها جــزو حامیان رژیم بعثی به شــمار می رفــت نیز یکی دیگــر از ارکان همگرایی این بخش 
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، تا پیش از اشــغال کویت و در شرایطی که  از دایاســپورای عراقی در امریکاســت. به عبارت دیگر
روابط حســنه میان واشــنگتن-بغداد برقرار بــود این مهاجران ترجیح می دادنــد تا مخالفتی از 
خود علیه صدام بروز ندهند. واقعیتی که این برداشت را حمایت می کند، فعال شدن اقدامات 
اپوزیســیونی آنها در دوران بعد از جنگ اول امریکا و عراق بر ســر کویت است که البته این رفتار 
نیز به نوعی همگرایی را در ارتباط با دولت میزبان نشان می دهد )Yeldiz, 2004, 44-45(. از 
گو  آنجا که مرکزیت کلدانی ها بیشــتر در شــهر دیرویت ایالت میشــیگان و آشوری ها نیز در شیکا
هســتند، هــر ســال چند گردهمایــی با عناوین مختلف و با هدف شــکل دهی بــه نوعی وحدت 
در میــان دو فرقــه در جامعــه ی میزبان برگزار می شــود که علاوه بر شــهروندان عادی، رهبران و 

اعضای با نفوذ نیز در آنها شرکت می کنند.
گرایانه مســیحیان عراقی-امریکایی  در مقابــل یکســری عوامل باعث تقویــت کنش هــای وا
هســتند که در راس آنها باید به مســائل مرتبط با هویت و حس ملی گرایی مربوط به وطن اشــاره 
کــرد. مثــال مناســب در این زمینــه، موضع گیری اعتراضی رهبــران کلدانی مقیم امریکا نســبت به 
تصمیــم فرمانــدار امریکایــی عــراق - پل برمــر – بود. وی رهبر حــزب جنبش دمکراتیک آشــوری 
کمیت  کــه از معارضــان صــدام بود را بــه عنوان نماینــده همه ی مســیحیان عراقی در شــورای حا
عراق منصوب کرده بود؛ شورایی که نقش مشورتی برای اداره عراق تحت اشغال داشت. رهبران 
کلدانــی بــا مطــرح کردن اینکه 75 % جمعیت مســیحی عراق را تشــکیل می دهنــد به طور جدی 
خواســتار تجدیــد نظــر برمر در آن تصمیم شــدند. در مقابل آشــوری ها نیز چه در عــراق و چه در 
 امریــکا ایــن موضع گیــری را تضعیــف همگرایی ارزیابــی کرده و گــروه مقابل را به بــاد انتقاد گرفتند 

.)Assyrian International News Agency, 2003 :و همچنین Chaldean News Agency, 2003( 

 همچنین فعالیت های نسبتا منسجم، هدفمند، شبکه ای و در عین حال فرقه-محور هرکدام 
از آنهــا در ارتبــاط بــا مهاجــرت دادن هم کیشــان خــود از عراق بــه امریکا مثال دیگری اســت که 

کرد. گرایی آنها در ارتباط میان خود و نیز با وطن ارزیابی  گواه وا می شود آن را 
گرایــی را در نــوع بازنمایــی ایــن دو فرقــه از نــوع ارتباط شــان بــا عــراق نیز  انعــکاس ایــن وا
می تــوان مشــاهده کــرد. نامگــذاری شــاخص ترین تشــکل های هر کــدام از آنهــا به تبییــن بهتر 
ایــن واقعیــت کمــک خواهد کرد. فدراســیون ملّــی امریکایی-آشــوری1 با قدمتی 87 ســاله – از 

1. The Assyrian American National Federation (AANF)
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1933- و دارای 8 تشــکل فعــال وابســته اســت کــه در زمــره ی منســجم ترین ســازمان هایی بــه 
شمار می رود که مهاجران خاورمیانه ای در ایالات متحده راه اندازی کرده اند. فعالیت های این 
تشکّل از تنوع قابل توجهی برخوردارند و علاوه بر لابی گری شامل اقدامات اجتماعی، آموزشی 
و خیریــه نیــز می شــوند. مــروری بر تاریخچــه شــکل گیری و فعالیت های آن نشــان می دهند که 
نام این تشــکل چندین بار تغییر کرده اســت با وجود این، هیچگاه از پســوند یا پیشــوندی که 
نشــان دهنــده ی وجــود ارتباطی میان آن و عراق باشــد اســتفاده نشــده و این در حالی اســت 
بنیانگذاران آن مهاجران وارد شده از عراق بودند و اساسا از بدو تاسیس همواره نخستین گروه 
، معرفی  هدف آن آشــوریان عراق بوده اســت. همچنین افق ترســیم شــده در ســند چشــم انداز
کید رهبران این فدراســیون بر ســاختن  راهبردهــا و اقدامــات جــاری همگی انتقال دهنده ی تا
هویتی آشــوری-امریکایی اســت نه آشــوری-عراقی یا حتی آشــوری-خاورمیانه ای و مانند آنها 

)وبسایت فدراسیون، 1398(. 
کلدانی های مهاجر از همان ابتدای حضور  کاملا متفاوت است.  ، اما  ماجرا در طرف دیگر
در امریکا تا امروز از عناوینی برای تشکل های خود استفاده کرده اند که گویای تعلق آنها به عراق 
اســت. حتی بعد از 2003 که فضای امنیتی و عمومی به شــدت علیه مهاجران خاورمیانه ای و 
بخصــوص عراقی هــا شــکل گرفت، رهبــران مهمترین تشــکل کلدانی ها که نســبت بــه تغییر نام 
"انجمن کلدانی های عراقی میشــیگان" مجاب شــده بودند، تصمیم گرفتند که تنها یک واژه ی 
"امریکایــی" بــه آن اضافــه کنند.1 ایــن انجمن یکــی از قدیمی ترین ابتکارات کلدانی هاســت - و 
البته موثرین آنها در ســال های اخیر - که با عمری بیش از نیم قرن حداقل ســه نســل را تحت 

 .)Jabiro, 2005 :و همچنین Hanoosh, 2008: 206-7( پوشش قرار داده است
این وجه تمایز در عرصه های دیگری همچون ســبک معماری کلیســاهایی که هر کدام از 
این دو فرقه در امریکا دارند، قابل تشخیص است به طوری که آشوری ها اصولا مطابق الگوهای 
رایج غربی ساختمان های خود را بنا نموده ولی کلدانی ها غالبا از سبک معماری خاورمیانه ای 

کلدانی ها نمایش داده شده اند.  کز متعلق به  استفاده می کنند. در زیر تصویر دو نمونه از مرا

 Chaldean Iraqi American به  را   )Chaldean Iraqi Association of Michigan (CIAM اولیه ی  عنوان  واقع  در   .1
Association of Michigan )CIAAM( تغییر دادند. 
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کاتولیک کلدانی سنت جورج۱ تصویر۱ . کلیسای 

تصویر ۲. مرکز کلدانی امریکا۲ 

‌می‌شوند گرایی‌منجر که‌به‌تشدید‌وا مشکلات‌دیگری‌
گون و منطق هــای متفاوتی  مســائل و تنش هــای داخلی جوامع دایاســپورایی شــکل های گونا
دارنــد. می تواننــد نشــات گرفته از دیدگاه های سیاســی، مجــادلات تاریخــی، اختلافات قومی-

کلیسا در تونشیپ میشیگان واقع شده و عکس فوق برگرفته از وبسایت زیر است: 1. این 
http://www.theknot.com/wedding/Samer-and-Lisa/view/5682182312972835/39219930 

: کلدانی های این شهر است. تصویر برگرفته شده از گردهمایی  کانون های  2. این مرکز در شهر دیرویت واقع شده و از اصلی ترین 
https://www.flickr.com/photos/hawg/4883080374/in/photostream/  
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، معمولا والدین تحت  مذهبــی و یــا حتی تفاوت های نســلی باشــند. به طور مثال در مورد آخــر
تاثیــر عواملــی چون خاطره ی تلــخ مهاجرت از وطن و نیز عدم پذیرش کامل توســط جامعه ی 
میزبــان، از حساســیت بیشــتری در قبــال حفــظ فرهنگ و ارزش هــای مربوط به کشــور مادری 
برخــوردار هســتند. اینگونــه افراد معمولا دچــار چالش هایی بــا فرزندان خود می شــوند چرا که 
نســل دوم از یکســو ســطح بالاتری از تلفیق با جامعه ی میزبان را تجربه می کند و از ســوی دیگر 
حساســیت کمتری نســبت به محافظت از فرهنگ و ارزش های ســرزمین آبا و اجدادی از خود 

 .)Jamal, 2007: 199-205( نشان می دهد
همچنیــن ایــن امــکان وجــود دارد کــه اختلافات قومــی یا تنش هــای فرقــه ای از وطن به 
کشــور میزبان هم منتقل شــوند و زمینه ســاز شــکل گیری تنش هایی میان بخش های مختلف 
یــک جامعــه ی دایاســپورایی را فراهــم کننــد. مثــلا اختلافــات میان مســیحیان با دولــت اقلیم 
کردستان بر سر آنچه که از آن به تلاش کردها برای تغییر توازن جمعیتی نام برده می شود بارها 
بــه مقولــه ای تبدیل شــده تا فعالان وابســته به دو طرف در امریکا مواضــع تندی علیه همدیگر 
گرچــه شــاهد ایــن قبیــل اختلافــات  اتخــاذ نماینــد )Kramer, 2008(. عرب هــای عراقــی نیــز ا
نبوده انــد امــا مشــکلات خــاص خودشــان را در امریــکا تجربه کرده انــد. تحقیقــات در مورد این 
کــی از آن هســتند که تطبیق بــا فرهنگ امریکایی اصلی تریــن چالش آنها در چند  مهاجــران حا

سال نخست بوده است. 
همانطــور کــه پیشــتر اشــاره شــد، ایــن گــروه از مهاجــران کــه غالبــا از مناطق روســتایی و 
شــهرهای کوچک عراق و در چارچوب حمایت های ســازمان ملل با عنوان پناهجو وارد امریکا 
شــده بودند بالاجبار در کلان شــهر دیرویت ســکونت داده شــدند. جایی که جامعه عرب های 
امریکایی آن قدمتی نزدیک به صد ســال داشــت. با وجود این طولی نکشــید که تنش ها میان 
تــازه واردهــا و قدیمی ترها بالا گرفت و حتی کار به جایی کشــید که کســی حاضر به اجاره دادن 
منــزل خــود بــه آنها نمی شــد. بــرای این افراد و خانواده هایشــان ســبک زندگی در شــهر بزرگ و 
 مدرنــی مثــل دیرویــت بســیار متفاوت تــر از ســبک زندگی ســاده و عشــیره ای متــداول در عراق 

 .)Walbridge and Aziz, 2000: 334( بود
عــلاوه بــر این هــا، معمــولا اختلافات سیاســی نیز بــه عنوان ریشــه ی بخش قابــل توجهی 
از تنش هــا در جوامــع دایاســپورایی گــزارش می شــوند. عراقی هــای نیــز از ایــن قائده مســتثنی 
نبوده اند بخصوص که تجربه ی دو جنگ تمام عیار کشــور میزبان علیه ســرزمین مادری عامل 
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مهمی بوده تا فعالیت های سیاسی و فراملی گرایانه رهبران و اعضای این جامعه مهاجرتی را در 
ایالات متحده بشدت تحت تاثیر قرار بدهد. در سال های بعد از حملات تروریستی 11 سپتامبر 
هرگونه تحرک جمعی بخصوص در زمینه های سیاســی و اجتماعی این مهاجران به شــدت زیر 
ذره بیــن مقامــات امنیتی دولت فدرال و مقامات محلّی قرار داشــته و دارد. در چنین وضعیتی 
به طور طبیعی بسیاری از انگیزه ها برای ابتکار عمل و خلاقیّت مثبت در حوزه های اجتماعی 
و بویژه در ارتباط با وطن تحت تاثیر انتخاب های سلبی قرار می گیرند تا جایگزین های سازنده 

 .)Abraham et al, 2011( و ایجابی
ســازمان های  از  دســته  آن  عمومــا  اینچنینــی  وضعیت هــای  در  کــه  اســت  ایــن  قائــده 
دایاسپورایی و اعضای آنها امکان رشد و کسب موفقیت بیشتری پیدا می کنند که از همسویی 
کثری با جریان غالب در جامعه میزبان ســود می برند. بطور مثال، آندســته از عراقی هایی  حدا
که موافق جنگ های امریکا علیه عراق بودند در همسویی با سیاست تغییر رژیم دولت میزبان 
خــود علیــه رژیــم مســتقر در وطــن بطور فعــال درگیر شــدند و بــا مشــارکت در پروژه هــای بزرگ 
نظامی-سیاســی-امنیتی، اقتصــادی، فرهنگی-تبلیغاتــی و اجتماعی علاوه بر تســهیل اجرای 

 .)Brinkerhoff, 2011( کردند راهبردهای دولت امریکا درآمدهای قابل توجهی کسب 
اقدامــات آنهــا بــه گونه ای بود که در درجه نخســت و بخصوص از منظر افــکار عمومی –چه در 
سطح امریکا و چه فراتر از آن- موید صحت طراحی و مشروعیت اجرای سیاست تغییر رژیم به شمار 
می رفتند و بعد زمینه اجرای موثر مراحل مختلف آنرا فراهم می کردند. به همین دلیل سال های بعد از 
کز مهم تصمیم  1990 تا 2003 دورانی است که شاهد بیشترین حضور نیروهای اپوزیسیون عراقی در مرا

 .)Vanderbush, 2014; aslo Markakis, 2012: 138-165( ساز دولت و کنگره امریکا هستیم
، تقویت و فراز و فرود ســه ســازمان معروف: جنبش وفــاق ملی عراق،1  شــکل گیری، ظهــور
کنگــره ملــی عــراق2 و بنیاد عراق3 در کنار فهرســت بلندی از تشــکل های کمتر شــناخته شــده، 
نمونه هایی از اقدامات سیاســی، امنیتی، اجتماعی و لجســتیکی رهبران و اعضای این جامعه 
دایاســپورایی هســتند. این ابتکارعمل ها در عین حالی که نوع ارتباط آنها با وطن خود را ذیل 
بافتار مســلط بر سیاســت کشــور میزبان به نمایش می گذارند انعکاس  دهنده خط مشــی های 

1. Iraqi National Accord (INA)

2. Iraqi National Congress (INC)

3. Iraq Foundation (IF)
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متفاوتــی هســتند کــه رهبــران هرکــدام از ایــن تشــکل ها در فضــای دایاســپورایی بــرای خود در 
پیش گرفته اند. جالب اینجاســت که رهبران هر ســه تشــکل اشاره شــده در مقاطع حساسی از 
سال های پس از سرنگونی صدام، زمام امور را در وطن تحت اشغال خود در دست داشته اند. 
ابتدا باید به نقش ایاد علاوی اشاره کرد که در مقام دبیرکلی جنبش وفاق ملّی و بخصوص در 
سال های 1990 تا سرنگونی صدام در سال 2003 همکاری بسیار نزدیکی با دستگاه های اطلاعاتی-

امنیتی امریکایی در خاورمیانه داشت. او که در خلال همکاری های اشاره شده اعتماد نهادهایی 
همچون سیا و سرویس اطلاعاتی عربستان را جلب کرده بود، توسط نیروهای اشغالگر امریکایی به 
عنــوان نخســت وزیر دولت موقــت منصوب گردید و در خلال ســال های 2004 و 2005 عملا هدایت 
دســتگاه اجرایــی کشــور به او ســپرده شــد تا حتــی الامکان رونــد جابجایی قــدرت را بــه نفع دولت 
امریــکا تضمیــن نمایــد )Carnegie Endowment for International Peace, 2009: 1(. بعدها 
نیــز وی و جریــان غربگرای متبوعش همواره از حمایت های واشــنگتن در رقابت های سیاســی 
عــراق برخــودار بوده اند و هیچگاه از جانب آنها تلاشــی صورت نگرفته که نفی کننده این اتحاد 

به شمار بیاید. 
نفــر بعدی احمد چلبی اســت که او نیز ســابقه همــکاری اطلاعاتی-امنیتی بــا دولت امریکا و 
کمان  نهادهــای ذیربــط آن را در بالاتریــن ســطوح تجربه کــرده بود. عضویت او شــورای نه نفــره حا
عراق1 که منصوب فرماندار امریکایی بود و مسئولیت هماهنگی نیروهای اشغالگر و نیروهای بومی 
کار آمدن دولت موقت بر عهده داشــت نشــان از ســطح بالای اعتمادی اســت که  را تا قبل از روی 
در آن زمان مقامات کاخ ســفید به او داشــتند )Council on Foreign Relations, 2004(. وی و 
ســازمان متبوعش که با عنوان کنگره ملّی عراق شــناخته می شــد با برخورداری از حمایت های 
گیر  قاطع کنگره و بهره مندی از بودجه قابل توجه دولت امریکا مسئولیت تشکیل جبهه ای فرا

 .)Maddy-Weitzman, 2001: 273( از همه نیروهای معارض صدام را بر عهده داشتند
کز  رایزنی های او و یارانش که از حمایت های بی دریغ نومحافظه کاران صاحب نفوذ در مرا
حســاس و اثرگــذار امریــکا بهره منــد بودند تا جایی پیشــرفت رفت که علاوه بر متقاعد ســاختن 
بخــش بزرگی از نخبگان سیاســی در امریــکا و اروپا برای حمایت از ایــده حمله نظامی به عراق، 
موفــق شــدند نیروهای مــورد حمایت جمهوری اســلامی ایران همچون مجلــس اعلای انقلاب 

1. Iraq Governing Council (IGC)
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اسلامی عراق و حزب الدعوه را نیز با خود همراه کنند. نیروهایی که تا آن زمان هرگونه همکاری با 
 .)Katzman, 2005: 3( نهادهای امریکایی علیه دشــمن مشــترک –رژیم بعثی- را رد کرده بودند
با وجود این و در فاصله کمی بعد از اشــغال عراق روابط چلبی با مقامات واشــنگتن به ســردی 

 .)BBC, 2005( گرچه هیچگاه این قطع نشد گرایید ا
ســومین فــردی کــه از بدنــه مهاجــران عراقــی مرتبــط بــا دولــت امریــکا توانســته اســت در 
عالی ترین ســطوح سیاســی عراق حاضر شــود برهم صالح –رئیس جمهور کنونی- می باشد. او 
که موســس دانشــگاه امریکایی ســلیمانیه اســت از رهبران با نفوذ بنیاد عراق به شــمار می آید. 
تشکلی که تا قبل از سرنگونی صدام با نام بنیاد عراق آزاد شناخته می شد و بر خلاف دو تشکل 
قبلی که عمدتا جهتگیری های اطلاعاتی-امنیتی محور شــکل گیری و رشــد آنها بود، این بنیاد 
بیشــتر بر پایه فعالیت های اجتماعی و مدنی شــناخته می شــود. در تمام ســال هایی که کنگره 
ملی و جنبش وفاق ملی درگیر رقابت های سیاسی فرسایشی در وطن خود شده بودند، رهبران 
بنیــاد عــراق بــا پرهیز از ورود به ایــن عرصه تمرکز خود را بر طراحی و اجــرای برنامه هایی کردند 
که غالبا از ماهیت اجتماعی و مدنی برخوردارند. مهمترین آنها عبارتند از برنامه توانمندسازی 
زنــان بــرای مشــارکت در فعالیت هــای مطبوعاتی، حمایت از حضــور جوانان به عنوان دســتیار 
در کنار نمایندگان پارلمان، آموزش های مهارت های کســب و کار ویژه زنان سرپرســت خانوار و 

.)iraqfoundation.org/project, 2020( مواردی از این دست
نکته ای که مطابق چارچوب نظری این مقاله در اینجا باید به آن توجه کرد این است که 
رهبران هر سه تشکل فوق الذکر که از بالاترین سطوح حمایت دولت فدرال در مقاطع مختلف 
برخــوردار بوده انــد بــا وجــود برخــورداری از یک هدف مشــترک که همــان تغییر نظــام قدرت و 
سیاست در وطن می باشد، استراتژی ها و اقدامات مختلف و تا حدودی غیر همسو برگزیده اند 
گرچــه برای دولت میزبــان خود نقش مکمل یکدیگــر را ایفا کرده اند امــا از حیث همگرایی  کــه ا

گرایی به شمار می آیند.   دایاسپورایی در ارتباط با وطن به روشنی رفتارهای وا

نتیجه‌گیری‌
ســه مــوج مهاجرتــی از عــراق بــه امریکا داشــته ایم که نخســتین مــوج )قبــل از 1970( بــا کمیت 
کوچکتــر و عمدتــا اختیاری بود. دامنه ی این موج بیشــتر اعضای طبقات بالای جامعه را در بر 
می گرفت که عمدتا تحت تاثیر بی ثباتی  و ناامنی مستمر در وطن اقدام به مهاجرت می کردند. 
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مــوج دوم )1970-2003( از نظــر کمّــی بزرگتر بود و عمدتا به دلیل ســرکوب های قومی-مذهبی 
رژیم بعثی صورت گرفته است و قربانیان اصلی آن نیز کردهای سنّی و عرب های شیعه بوده اند. 
این گروه ها به عنوان پناهجو مجوز ورود به امریکا را دریافت کردند و تفاوت های زیادی با موج 
اول از نظــر ســطح تحصیــلات و جامعــه پذیری همســو با محیط میزبــان از خود نشــان دادند. 
موج ســوم )2003 به بعد( که محصول دوره اشــغال عراق توســط امریکا و تشــدید بی ثباتی ها و 
فرقه گرایــی در ایــن کشــور بوده هر کســی را که توان خروج از کشــور و رســاندن خود بــه امریکا را 
داشــته در بر می گیرد. در این موج هم متخصصان و افراد با مهارت دیده می شــوند و هم افراد 
کم ســواد؛ هم ســرمایه داران هستند و هم طبقه متوســط رو به ضعیف؛ هم مهاجرت اختیاری 

دیده می شود و هم مهاجران اجباری زیادند. 
عــلاوه بر توضیحات فوق، مقاله حاضر یکســری نتایج را پیشــنهاد می دهــد که از اهمیت 
بیشــتری نســبت به دیگر یافته ها برخوردار هستند. نخســت اینکه نوعی فقدان نگاه همگرا در 
میان بخش های مختلف دایاســپورای عراقی مقیم امریکا دیده می شــود که غالبا تاثیر گرفته از 
کم در جامعه میزبان تشــدید می شود  تنوع قومی-مذهبی عراقی هاســت که توســط فضای حا
چــرا کــه عواملــی همچــون نژاد، طبقــه، مذهب و نــوع رابطه با وطــن نقش مهمــی در بازتعریف 
گرا در حالی تداوم داشــته که هیچ نهاد یا  هویــت مهاجــران مقیم امریکا دارنــد. این وضعیت وا
کثریت اعضای دایاسپورا باشد شناسایی نشده  ساختار اتّحاد بخشی نیز که مورد قبول لااقل ا

است. 
تحقیقات نشــان می دهند که حداقل 45 موسســه ی رســمی از طرف عراقی-امریکایی ها 
به ثبت رســیده اند. از میان آنها 35 مورد در دوره ی بعد از 1990 ایجاد شــده و مجوز گرفته اند. 
بــه عبــارت دیگر تنها 10 موسســه وجود دارد که قدمتی بیش از 30 ســال دارند. این رشــد قابل 
توجه در تعداد موسســات، باعث وزن پیدا کردن یکســری دغدغه ها در این زمینه می شــود که 
، جهت گیــر آنها نســبت به آینده اســت. این مســئله وقتی اهمیت پیــدا می کند  از همــه مهمتــر
که شــاهد هســتیم هیچگونه ساز و کار هماهنگ کننده و انســجام بخشی در میان عراقی های 
امریــکا وجــود نــدارد فلذا این امکان تقویت می شــود کــه بخش های مختلف جامعــه مورد نظر 
هویــت خــود را نــه بــر اســاس دولت-ملــت عــراق بــاز تعریــف و باز نمایــی کننــد بلکــه مبتنی بر 

کم در جامعه ی امریکایی از جمله نژاد، قومیت، مذهب و فرقه اقدام نمایند.  ارزش های حا
این یعنی ممکن اســت چند دهه بعد دیگر چیزی به اســم دایاســپورای عراقی در امریکا 
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معنی نداشــته باشــد و مثلا کردهای عراقی خودشان را ذیل جامعه کردهای-امریکایی تعریف 
کننــد و همینطــور مســیحیان کاتولیک هــا یــا عرب هــای شــیعه بــا گروه هــای همســان خــود در 
بیامیزنــد. مســلما خروجــی راهبــردی و نتایج عملــی چنین وضعیتــی تفاوت هــای بنیادینی با 
حالتی دارد که آنها هویت خود را در ارتباط وثیق با کشور مادری تعریف نمایند. مثال برجسته 
در ایــن زمینــه دایاســپوراهای هنــدی مقیــم امریــکا و کانادا هســتند کــه با وجود تنــوع قومی و 
مذهبــی بــالا، از بــا نفوذتریــن جوامع مهاجرتی هســتند که توانســته  اند نقش موثــری در بهبود 
روابــط کشــورهای میزبــان و وطــن خود ایفــا کنــد )Gilslerova, 2007(. همچنین اســرائیلی-
امریکایی ها نمونه ی موفق دیگری هستند که از کشورهای مختلف به امریکا مهاجرت کرده اند 
اما فعالیت های اجتماعی و سیاسی خود را حول محور رژیم صهونیستی تعریف کرده و به اجرا 

 .)Mearsheimer, 2006: 11-18( در می آورند
جنبه ی دیگری از حیات و تکامل دایاسپورای عراقی در امریکا که شایسته توجه و تحلیل 
اســت نوع رابطه ای اســت که هویت مهاجر با تعلقات ســرزمینی و بخصوص نماد قدرتمندی به 
نام وطن برقرار می کند. چنین به نظر می رســد که برداشــت های عراقی های مهاجر از ســرزمینی 
بــه نــام عــراق تفاوت هــای قابل توجهی با هم دارند.  برای بســیاری از موسســاتی کــه نگارندگان 
در مورد آنها مطالعه کرده اند، مفهوم عراق چیزی فراتر از ارتباطی ســاده با کشــوری اســت که در 
دنیای امروز به عنوان دولت-ملت عراق شناخته می شود. شاید بتوان گفت ارتباط آنها با عراق 
بیش از آنکه منطبق با مفهوم ناسیونالیزم پسا-وستفالیایی باشد، مبتنی است بر تاریخی کهن، 
. آنها به عهد باشــکوه بابل افتخــار می کنند،  ســنت هایی چنــد هــزار ســاله و فرهنگی تمدن ســاز
گون را ثروتی  خلافت عباسیان را نماد قدرت خود می دانند، حضور اقوام مختلف و مذاهب گونا
کم نظیر و جامعه ی متنوع فرهنگی شــان را میراثی بشــری به شــمار می آورند در عین حال درک 
وحدت بخشی از دولت-ملت عراق ندارند که هدایتگر بازتعریف هویت آنها در کشور میزبانشان 
، فهم آنها از عراق بیشــتر تاریخی-فرهنگی اســت تا سیاســی-اجتماعی.  باشــد. به عبارت دیگر
شــاید ایــن ســخنان ســفیر عــراق در ســازمان ملل بــه درک بهتر مســئله کمــک کنــد: »عراقی ها 
غ از فشــارهای مختلف در کنار هم بنشــینند، فکر کنند و  هیچــگاه فرصــت پیــدا نکرده انــد تا فار

 .)Namou, 2016( »تصمیم بگیرند چه هویتی را برای آینده ی کشورشان می خواهند
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